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28مرداد؛ از منظرى ديگر  
اين حزب تك بعدى نبود كه حمايت و حركت آنان را 
به سادگى بتوان هدايت و مديريت كرد.حزب ملت ايران به 
رهبرى شادروان داريوش فروهر، ناسيوناليست هاى تندرو 
ــازماندهى  ــت مى كرد و از قدرت چندانى براى س را هداي
ــن دليل نقش چندانى در  ــردم برخوردار نبود و به همي م
ــدن صنعت نفت و مبارزه با كودتا ايفا نكرد. جريان ملى ش

ــيله گروهى از  حزب ايران، ديگر حزب اين ائتلاف، به وس
ــگاه كه انديشه ناسيوناليستى  روشنفكران و اساتيد دانش
ــيبى،  ــتند، مانند: مهندس زيرك زاده، مهندس حس داش
ــنجابى و الهيار صالح بنيانگذارى  ــاپور بختيار، كريم س ش
ــتحكمى برخوردار  ــده و از پايگاه اجتماعى چندان مس ش
ــت نقش موثرى براى سازماندهى توده  نبود و نمى توانس
ــان به نسبت، قدرت  ــته باشد.حزب زحمتكش مردم داش
بسيج عمومى مردم را داشت ولى به مرور و با شدت گرفتن 
اختلاف خليل ملكى و مظفر بقايى (دو نفر از رهبران اين 
ــعاب خليل ملكى و تشكيل گروه خط  حزب) و اعلام انش
ــوم هرچند تا پايان وفادار به مصدق ماند، اما وقوع اين  س
ــكيلاتى و وجود اختلاف  انشعاب بيانگر ضعف شديد تش
در نيروى تشكيل دهنده جبهه ملى بود.مجمع مجاهدين 
اسلام به رهبرى آيت االله كاشانى، قدرتمندترين عضو ائتلافى 
و  داراى بيشترين نفوذ در بين توده مردم بود كه در بزنگاه ها 
ــوت روحانى و  ــتفاده كرد و در كس به خوبى از اين نفوذ اس
ــردم را براى قيام  ــادگى م حضور در مجالس و منابر، به س
تهييج مى كرد.  خروج اين گروه در پى ائتلاف با جبهه ملى 
ــت سياسيون وقت خارج كرد. بنابراين  اين حربه را از دس
شايد بتوان گفت با افول جبهه ملى در پى خروج گروه هايى 
كه ذكرشان رفت، 28مرداد به وقوع پيوست. ناگفته نماند: 
احزاب ايران، ملت ايران و مجاهدين اسلام زمانى كه اعلام 
موجوديت مى كنند، در بيانيه رسمى آغاز كار خود، تلاش 
براى ملى شدن صنعت نفت را جزو اهداف خود قرار دادند. 
ــال  ضمنا اعضاى فعال جبهه ملى، دكترمصدق را كه از س
1323 در مخالفت با بحث واگذارى نفت شمال به شوروى 
نقش فعالى داشت، به عنوان رهبر منصوب مى كنند. مصدق 
اين بزرگمرد تاريخ معاصر، در دفاعيات خود مى گويد: «من 
يك گناه بيشتر نكرده ام و آن اين است كه تسليم تمايلات 
ــده و دست آنان را از منابع ملى كشورم كوتاه  خارجى نش
كردم و در تمام مدت زمامدارى از لحاظ سياست خارجى و 
داخلى يك هدف داشتم و آن اين بود كه ملت بر مقدرات 
خود مسلط گردد و هيچ عاملى در سرنوشت مملكت جز 
اراد ه ملت دخالت نكند.اميدوارم تمامى طبقات و آحاد، افراد 
از پير و جوان، در هرمسلك، مذهب و دين و در هرشغل و 

مقامى اين معنا را به خوبى درك كنند».

سازمان ملل و مساله فلسطين
ــازمان ملل از ايفاى  ــتن س ــته تاكنون، دور نگه داش  از گذش
نقش موثر سياسى در مساله فلسطين، يكى از سياست هاى 
ــت. به همين  ــتى بوده اس ــده و رژيم صهيونيس ايالات متح
دليل بسيارى از قطعنامه هاى پيشنهادى به شوراى امنيت 
ــراييل بوده، از سوى  ــازمان ملل كه حاوى محكوميت اس س
آمريكا «وتو» شده است. با اين حال از سال 2002 سازمان ملل 
ــه اروپا به عضويت  ــيه و اتحادي در كنار ايالات متحده، روس
ــه راه» صلح درآمد كه از نظر نگارنده،  كميته چهارگانه «نقش
اين ميدان دادن به سازمان ملل صرفا براى مشروعيت دادن به 
نتيجه نهايى پيمان صلح، مبتنى بر نقشه راه و نه مشاركت 
ــوراى  ــدن قطعنامه هاى ش واقعى آن بود. با وجود محدودش
امنيت درباره مساله فلسطين از سوى آمريكا، با توجيه ممانعت 
از آسيب به روند صلح، محتواى اين قطعنامه ها نيز به ويژه پس 
از 11 سپتامبر 2001 تغيير كرد؛ به گونه اى كه قطعنامه هايى 
از شانس تصويب در شوراى امنيت برخوردار بوده اند كه اولا 
مسووليت و تعهدى براى رژيم صهيونيستى ايجاد نكنند و 
ــطينى را نيز در كنار رژيم اسراييل مخاطب  ثانيا طرف فلس
ــوراى امنيت در پرتو سيطره  ــايه انفعال ش قرار دهند. در س
ــالات متحده، مجمع عمومى  ــه ويژه حق وتو اي قدرت ها، ب
ــازمان ملل تلاش هايى براى  ــاير اركان اصلى و فرعى س و س
مشاركت در حل آلام مردم فلسطين داشته اند. فعاليت هاى 
آنروا، قطعنامه هاى مجمع عمومى، گزارش هاى كميسيون 
ــوراى حقوق بشر سازمان ملل، گزارش هاى  حقوق بشر و ش
دبيركل و كميسارياى عالى حقوق بشر، راى مشورتى ديوان 
بين المللى دادگسترى (درخصوص ديوار حايل) و... نمونه اى 
از فعاليت هايى است كه هرچند مانع از اقدامات تل آويو نشده، 
اما متاثر از افكار عمومى جهانى به اثرگذارى محدود در اين 
ــوراى  ــت. پس از جنگ 2008 غزه، ش موضوع انجاميده اس
ــر سازمان ملل هيات حقيقت يابى را به مسووليت  حقوق بش
ريچارد گلدستون براى تحقيق درخصوص جنايات اسراييل 
ــكيل داد. نتيجه گزارش كه حاكى از  عليه فلسطينيان تش
وقوع جنايات جنگى و احتمالا جنايت عليه بشريت در نبرد 
ــراييل در شوراى حقوق  غزه بود با وجود انتقاد آمريكا و اس
ــر و سپس مجمع عمومى سازمان ملل به تصويب رسيد. بش

 گلدستون بعدها و تحت فشار رژيم صهيونيستى اتهاماتى را 
نيز به حماس وارد كرد. به دنبال تهاجم اخير اسراييل به غزه 
ــوراى حقوق بشر مجددا كميته ويژه ديگرى را براى  نيز، ش
ــى موارد احتمالى نقض حقوق بشر و جنايات جنگى  بررس
تشكيل داده كه با استقبال حماس و واكنش منفى تل آويو 
ــخص است اينكه همچون  ــده است؛ اما آنچه مش همراه ش
گذشته امكان اثربخشى اين تحقيقات ونتايج آن اندك است. 
ــتون در  دوم اينكه نتايج اين گزارش همانند گزارش گلدس
صورتى اثربخش خواهد بود كه يا در قالب قطعنامه الزام آور 
ــود يا به ديوان بين المللى كيفرى  شوراى امنيت مصوب ش
براى رسيدگى به موارد جنايت جنگى يا جنايت عليه بشريت 
ــود. از آنجايى كه اسراييل عضو ديوان نيست، براى  ارجاع ش
رسيدگى بايد شوراى امنيت نسبت به ارجاع پرونده به ديوان 
ــدام كند (همانند مورد ليبى2011) كه اين اتفاق نخواهد  اق
ــت براى  ــا زمانى كه حق وتو همچنان عامل بن بس افتاد. ت
رسيدن به يك راه حل باشد، نمى توان انتظار ايفاى نقش موثر 
و در نتيجه تصميم عادلانه در پرتو اقدامات اركان اصلى و موثر 

سازمان ملل متحد را داشت.

ادامه از صفحه اول

سرمقاله: «مسـاله «ركود تورمى» و تئورى «پنجره 
شكسته»»؛ هادى خانيكى

ــت روى حوزه دانش و  افتادن سايه سنگين سياس
ــد و لوازم و  ــتكارى در قواع ــوزش و پژوهش، به دس آم
فرآيندهاى توسعه علمى و مقيدكردن علم به تمكين 
ــى مى انجامد. اين مساله از جمله  از گرايش هاى سياس
ــعه در جوامع گوناگون بوده  ــده توس موانع شناخته ش
ــران هم تلخى اين واقعيت  ــت. تجربه تاريخى اي و هس
ــان مى دهد؛ بخشى از منشا  ــتى نش فرازمانى را به درس
«بحران دانشگاه» كه بعد ديگرى از ابعاد گسترده بحران 
جامعه ايرانى قلمداد شده، محصول همين برهم افتادگى 
است... سياست بازى در ميدان دانشگاه كه نوعى مداخله 
ــت،  ــون در حوزه دانش اس ــا ابعاد گوناگ ــده و ب پيچي
ــگاه  ــاى متفاوت و حتى متناقض در نهاد دانش پيامده
داشته و دارد؛ گاه سياسى شدن اجبارى و متظاهرانه و 
ــدن انفعالى و معترضانه. در برابر اين  گاه غيرسياسى ش
ــت ميان سياست و علم هم نه مطلوب  وضعيت، گسس
ــت و نه موفق. ازميان رفتن پيوندهاى ارگانيك  بوده اس
ــعه علمى، توسعه  ــت، براى توس ميان آكادمى و سياس
ــور حاصلى نخواهد  ــى و توسعه همه جانبه كش سياس
داشت. توسعه همه جانبه با توسعه علمى آغاز مى شود. 

گفت وگو/ عارف: فرجى دانا با قاطعيت از اختياراتش 
دفاع كند

ــمند و متعهد و مديرى  آقاى دكترفرجى دانا يك دانش
تواناست كه عملكردش در دانشگاه تهران عملكرد خوبى 
ــته  ــوده و در وزارت علوم هم تاكنون عملكرد خوبى داش ب
است و مورد اقبال دانشگاهيان است... اميدوارم وزير علوم 
با قاطعيت در مجلس از عملكرد خودش دفاع كند. بعضى 
ــود، شبهه تداخل  وقت ها برخى اظهارنظرهايى كه مى ش
ــى را رييس دانشگاه  ــت. اينكه كس در امور قواى ديگر اس
ــوول يك بخش بگذارند يا نگذارند اين از اختيارات  يا مس
ــت. مجلس مى تواند از عملكرد وزير سوال  مسلم وزير اس
ــن رييس يا معاون  ــد كه چرا اي كند ولى نمى تواند بپرس
ــتى؟ ... همين بحث استيضاحى كه يكى، دو ماه  را گذاش
است مطرح شده مطمئنا در كارهاى وزارتخانه تاثير منفى 
گذاشته است. زمانى كه رهبرمعظم انقلاب بر حفظ آرامش 
ــور و  ــور تاكيد مى كنند و بر توليد علم در كش فضاى كش
ــور در علم و فناورى جهانى نظر دارند،  ارتقاى جايگاه كش
چرا عده اى با طرح مسايل حاشيه اى به دنبال متشنج كردن 

فضاى كشور هستند؟ 

يادداشت: «فلسفه ناگفته در استيضاح وزير علوم»
اميد مخالفان دولت جديد اين بود كه با قدرى بازشدن 
ــگاه ها به مركز برخوردهاى سياسى  فضاى عمومى، دانش
ــن طريق اهداف  ــان دولت از همي ــود و مخالف تبديل ش
ــكل  خود را براى تضعيف دولت پيش ببرند ولى اين مش
ــجويان و مسوولان وزارتخانه و  به واسطه هوشمندى دانش
ــگاه ها نه تنها به وجود نيامد، بلكه دانشگاه ها يكى از  دانش
ــال هاى خود را از هرجهت پشت سر گذاشت  آرام ترين س
ــود وزارتخانه فعلى، اين آرامش  ــار مى رود كه با وج و انتظ
تداوم يابد... هدف و فلسفه اصلى و ناگفته از استيضاح وزير 
علوم، شكل دادن به ناآرامى در دانشگاه ها از طريق تغيير در 

مديريت اين وزارتخانه است. 

سرمقاله: «استيضاح، بازى برد- برد اعتدال»
هجير تشكرى

ــتيضاح مغتنم است.  از منظر افكار عمومى نيز اين اس
ــت: يكى آنكه  ــال خارج نيس ــه آن از دو ح ــه نتيج چراك
ــورت... وزير معزول نه  ــود. در اين ص وزير علوم عزل مى ش
ــر كار ديگرى خواهد رفت و همچون  ــر دار، كه بر س بر س
ــت كم در يكى از معاونت هاى اين  ــين دس دو گزينه پيش
ــغول خواهد شد. دولت اعتدال نيز يحتمل  وزارتخانه مش
به خود مى آيد و در مقابل دست اندازى ها و كارشكنى هاى 
ــون، عطاى نيروهاى خنثى و كم خاصيت يا نفوذى  افراطي
ــد... دوم آنكه فرجى  ــود را به لقايش مى بخش ــه خ در بدن
ــر سلطانى...»  ــود و دانا «وزارت را كند تاج س حاصل مى ش
و با توضيح كاركرد خود و توجيه مجلسيان با اخذ اعتماد 
دوباره پارلمان، در كنار اقناعِ افكار عمومى به كفايت و لياقتِ 
خويش، به ادامه كار خود مى پردازد. در اين حالت نيز سبب 
ــى مجدد مى يابد، با  ــت، زيرا دولت اعتمادبه نفس خير اس
ــتر به كار مى پردازد و طشتِ رسوايى تندروى  شتابى بيش

از بامِ بهارستان به زمين مى افتد. 

سرمقاله: «نسخه اى قديمى براى دولت جديد»
 محمد صرفى

دشمن در پازل خود تصويرى وارونه از «مردم» پيش 
ــم دولت مى گذارد. در اين پازل، مردم اساسا دولت  چش
جديد را براى نيل به همان اهداف ادعايى و القايى انتخاب 
كرده اند و دولت مى تواند و بايد با تكيه به پشتيبانى آنان 
وارد درگيرى و تنش با سايرين شود و هرقدر سطح اين 
درگيرى بيشتر باشد، حمايت مردمى نيز بيشتر خواهد 
ــد. البته «مردم» در گفتمان دشمن متفاوت از اقشار  ش
مختلفى هستند كه هرروز در كوچه و خيابان مى بينيم... 
ــمن از آنها دم مى زند؛ خيالى، مجازى و  مردمى كه دش
البته در عرصه  واقعى «اندك و كم شمار» هستند و در پى 
ــاختارى در نظام! ... البته آنها مدعى هستند  تغييرات س
كه عقب نشينى و عدم استفاده از پتانسيل اجتماعى در 
تقابل با نظام، باعث ناكامى آن دولت شد اما فهميدن آنكه 
خستگى و دلزدگى مردم از درگيرشدن دولت در دعواها 
ــى بيهوده و عدم توجه به مطالبات  و جنجال هاى سياس
واقعى مردم، عامل رويگردانى از جريان مدعى اصلاحات 

بود، كار دشوارى نيست. 

آينه

سال يازدهم    شماره 2091سياست سه شنبه    28 مرداد 1393

 به اعتقاد شما كودتا چه تاثيرى در سپهر سياسى  �
ايران داشته است و اينكه آيا كودتا اساسا گريزناپذير 
بود و در هر شرايطى اتفاق مى افتاد يا اين امكان وجود 

داشت كه جلوى كودتا گرفته شود؟ 
ــرف زد.  ــوان با قطعيت ح ــن بحث نمى ت ــاره اي درب
ــد و توده اى ها نوعى  ــرايط راضى نبودن آمريكايى ها از ش
ــدق هم همان  ــردم انداخته بودند. مص ــت بين م وحش
ــتگير كنند. مصدق  ــتور داد برخى افراد را دس موقع دس
ــلطنت را قبول داشت، در واقع  فرد دموكراتى بود، اما س
ــود. در دادگاهش هم همين را گفت.  ــروطه خواه ب او مش
ــيديان و بقيه  به دليل همين خيلى با بقايى، زاهدى، رش
افراد برخوردى نكرد. مى خواهم بگويم در هر صورت شايد 
ــيده مى شد و اين اتفاق گريز ناپذير بود.  كار به كودتا كش
ضمن اينكه كاشانى، مكى و بقايى همه همدست شدند 
و به سمت مخالف رفتند و شرايطى پيش آمد كه ديگر 

جلوى كودتا گرفته نشد. 
 تا چه اندازه عملكرد خود مصدق در وقوع كودتا  �

موثـر بود. برخى معتقدند اگر مصـدق پيش از كودتا 
درست عمل مى كرد هرگز كودتايى اتفاق نمى افتاد. به 
نظر شما اين نگاه تا چه اندازه مى تواند صحيح باشد؟ 

ــت.  ــيد كه كودتا خرج كمى داش ــته باش دقت داش
روزولت مى گويد ما براى كودتاى 28مرداد هزينه زيادى 
نكرديم، يعنى كودتاى كم هزينه اى بود. مى خواهم بگويم 
كه مردم كم كم نسبت به كودتا بى اهميت و خنثى شدند. 
ــع مردم قهر كرده بودند. در صورتى كه پيش از آن  درواق
ــتند، چنانكه قوام رفت و  مى بينيم مردم در صحنه هس

مصدق برگشت، چون مردم خواسته بودند. 
 اما چرا مردم به صحنه نيامدند؟  �

ــت، كارها  ــب نيس ــردم ديدند اوضاع خيلى مناس م
ــت و بى پول بود،  ــتغال داش ــكل اش خوابيده، دولت مش
ــد. در  طلاهايش را ضبط كرده  بودند، نفت صادر نمى ش
ــردم از دعواهاى  ــده بود. از طرفى، م ــت فلج ش كل، دول
ــده بودند. درواقع همه چيز براى كودتا  احزاب خسته ش

آماده بود، انگار كه چاره  ديگرى نبود. 
 نزديكى ايران به آمريكا و انگليس و فاصله گرفتن  �

از روسيه، انحلال مجلس توسط مصدق و مخالفتش با 
روحانيت همه از مواردى است كه بسيارى معتقدند در 
بروز كودتا موثر بوده اسـت. آيا اين  موارد، مى توانند 
دلايلى واقعى و البته كافى براى نقد و اثر رفتار مصدق 

در بروز كودتا باشد؟ 
ــت، البته آن زمان  ــا در وقوع كودتا اثر داش همه اينه
آيت االله بروجردى ساكت بود. آيت االله بروجردى هم معتقد 
ــاه شيعه، سر كار باشد براى ما بهتر است.  بود كه يك ش
در صورتى كه برخى ها براى تخريب چهره مصدق؛ سگ 
را عينك زده بودند مشابه يكى از شخصيت هاى شاخص 
است. مشابه يكى از شخصيت هاى شاخصى هرچند كار 
توده اى ها نبود اما كار مصدق هم نبود و كار عوامل خود 
ــد. در صورتى كه  ــم مصدق تمام ش كودتا بود، اما به اس
ــفى تريبون مى دادند و به  مى بينيم بعد از كودتا به فلس
ــت هم، صحبت مى كرد.  ــون مى آمد و عليه بهايي تلويزي
حتى شاه، دستور تخريب معبد بهاييان را صادر كرد. در 

واقع شاه جواز داد تا آنها اين كارها را انجام دهند. 
 مانـدگارى دولت ملى دكتر مصـدق تا چه اندازه  �

در آينده سياسى كشور مى توانست تاثيرگذار باشد؟ 
دولت دكتر مصدق دولت ضعيفى بود، اگر هم مى ماند 
باز هم دچار مشكل مى شد. هرج ومرج مى شد و مصدق 
ــت كار را جمع كند. در داخل جبهه ملى هم  نمى توانس
ــقاق ايجاد شده بود. روحانيت هم با دكتر مصدق بد  انش

شده بود. بعيد بود كه بتواند كشور را جمع كند. 
 آيـا مى توان گفـت اگر كودتـاى 28مـرداد رخ  �

نمى داد، هرگز جامعه ايران به انقلاب 57 نمى رسيد؟ 
بله، به آنجا نمى رسيد. هرج ومرج مى شد و همان كودتا 

به نوعى ديگر، چندماه بعد اتفاق مى افتاد. 
 شـما به هر حـال معتقديـد كودتا در ايـران رخ  �

مى داد؟ 
بله، كودتا اتفاق مى افتاد. 

 اگر كودتايى رخ نمى داد، ممكن بود شاه دست به  �
اصلاحات بزند؟ 

بله؛ اما اگر شاه قبول مى كرد كه سلطنت  كند و قدرت 
خود را واگذار مى كرد. اما شاه حاضر به انجام چنين كارى 
ــدرت نظامى  بود. مصدق  ــود، چون مصدق به دنبال ق نب
مى خواست علاوه  بر قوه مجريه و مقننه، قوه قهريه را هم 
ــد. اما شاه با  ــت بگيرد، وزير دفاع هم خود او باش به دس
اين كار نبود، چون مى دانست اگر قدرت نظامى را هم به 
مصدق بدهد، مشروطيت كامل مى شود و آن زمان ايران 
به كشورى مانند، بلژيك، اسپانيا و هلند تبديل مى شد كه 
ــاه حاضر نبود ارتش را به مصدق  خوشايند شاه نبود. ش

واگذار كند. 
 عملكرد فعالان سياسـى ايران را بعد از كودتاى  �

28مـرداد چگونه ارزيابى مى كنيد؟ به نظر مى رسـد 
بعد از كودتا، فعالان سياسـى بيـش از اندازه، منفعل 

مى شوند. 
بحث اصلى همينجاست؛ يعنى كودتا به پيكر سياسى 
ــد. به  اعتقاد من  ايران زخم زد و اين زخم هم ماندگار ش
ــه جريان» عمده بيرون آمد: يك گرايش  از دل كودتا «س
اين بود كه كلا «سياست زده» شده بود. يعنى يك عده اى 
ــدارد و به دنبال  ــت فايده اى ن مى گفتند كه ديگر سياس
خوش باشى رفتند. به قول معروف «اپيكوريسم». در زمان 
ــته لذت جويان بوده  است و شعارش  يونان، اپيكور سردس
اين بود كه از دنيا بايد لذت برد. در ايران هم اين اتفاق براى 
بسيارى افتاد و خيلى ها به دنبال زندگى شخصى رفتند. 
 عده اى هم مانند ديوژن شدند. ديوژن كه به بيابان زده بود 
و مى گفت به جاى لذت، درد خوب است و اين عده ملامتى 
بودند. ديوژن يك بار لب چشمه آمد و ديد فردى با دست 

آب مى خورد، ديوژن كاسه اش را دور انداخت و با خودش 
گفت پس با دست هم مى شود آب خورد. 

رواقيون، كلبيون، انحلال طلبان، لاادريون و شكاكيون 
ــا بعد از كودتا به دنبال اين روش رفتند. مى گفتند  و اينه
ــت.  ــت و حق با كيس ــى چه مى داند حقيقت چيس كس
ــن افراد  ــت. وصف حال اي ــى نيس مى گفتند حق با كس
مشخصا در شعر «زمستان» اخوان ثالث تبلور پيدا مى كند: 
سلامت را نمى خواهند پاسخ گفت / سرها در گريبان 
است / كسى سر برنيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را / 
نگه جز پيش پا را ديد نتواند / كه ره تاريك و لغزان است 
/ وگر دست محبت سوى كس يازى / به اكراه آورد دست 

از بغل بيرون / كه سرما سخت سوزان است
(اينجا مى خواهد بگويد مردم راه خودشان را مى روند و 

تو ديگر تنها مانده اى.) 
نفس كز گرمگاه سينه مى آيد برون ابرى شود تاريك/ 
چو ديوار ايستد در پيش چشمانت / نفس كاين است پس 
ــم دوستان دور يا نزديك /  ــم / ز چش ديگر چه دارى چش
ــيحاى جوانمرد من  اى ترساى پير پيرهن چركين /  مس
هوا بس ناجوانمردانه سرد است... اى...  / دمت گرم و سرت 

خوش باد / سلامم را تو پاسخ گوى در بگشاى! 
ــت پس از ديگران  (مى گويد نفس تو با خودت بد اس
چه انتظارى دارى. يا مى گويد مى خواهم سرخوش  باشم و 

بنشينم مى  بنوشم و خوش حال باشم.) 
ــتم وام بگذارم/ حسابت را كنار جام  من امشب آمدس
ــد سحر شد بامداد آمد  بگذارم / چه مى گويى كه بيگه ش
ــرخى بعد از سحرگه  ــمان اين س / فريبت مى دهد برآس
ــرمابرده است اين يادگار سيلى  نيست / حريفا! گوش س

سرد زمستان است
ــتان نمونه بارز گرايشى است كه  (در واقع شعر زمس
گفتم. پس يك سرى دنبال اين بازى ها رفتند. يا شعر نازلى 

شاملو هم به نوعى نمايش حال اين افراد است) 
نازلى! سخن بگو!  / مرغ ِ سكوت، جوجه مرگى فجيع 
را/ در آشيان به بيضه نشسته ست! / نازلى سخن نگفت؛/ 
چو خورشيد / از تير گى برآمد و در خون نشست و رفت...

مى خواهم بگويم شعر آن زمان هم اين گونه است. 
اما كم كم گرايش دومى پيدا شدند كه مى گفتند بايد 
ــم كار كرد و كار مخفى فايده اى ندارد.  كار كرد، علنى ه
ــت آزادى معتقد  ــرادى مانند مهندس بازرگان و نهض اف
بودند، كه بايد كار كرد آن هم فعاليت فرهنگى اما خيلى 
كند، آهسته اما پيوسته. آمدند انجمن اسلامى راه انداختند، 
كانون مهندسان راه انداختند. شبيه فعالان سياسى كه در 
ــيه انقلاب كردند و بعد از شكست  ــال 1905 در روس س
سوسيال دموكراسى، آتئيست شدند، كه همين موضوع به 
سوسيال دموكرات ها خيلى فشار آورد. آنها بيشتر از نظر 
تاكتيكى معتقد بودند كه بايد كار علنى كرد. بازرگان هم 

معتقد بود كه نه در قالب حزب، اما بايد كار كرد. 
 اما بعد از مدتى پس از كودتا، فعاليت هاى چريكى  �

و مسلحانه در ايران آغاز مى شود. 
بله، آن فعاليت ها بعدش اتفاق افتاد. كمى بعد از كودتا 
مثلا آيت االله طالقانى براى خودش مسجد داشت و براى 
ــخنرانى مى كرد، طالقانى با فلسفى يا بقايى يا  مردم س
زنجانى فرق داشت. بعد از كودتا، زاهدى نخست وزير شد 
و بعد تيمور بختيار، مسوول حكومت نظامى شد كه بعدها 
او ساواك را هم به راه انداخت. خيلى ضربه زد، خيلى ها را 

كشت، حتى از جبهه ملى، فاطمى را كشتند. 
 حـزب تـوده در آن زمـان متهـم بـه كودتاچى  �

مى شود. 
در آن مقطع حزب توده كودتاچى نبود. 

  بعد از كودتا بدترين رفتارها از سوى حكومت با  �
آنها صورت مى گيرد. 

ــى و يك بخش مخفى  ــش علن ــوده يك بخ حزب ت
داشت. اعضاى حزب توده، افسرانى تحت نظر روزبه بودند. 
ــكل نظامى بودند. بعد از كودتا  توده اى ها در واقع يك تش
ــتگير كردند، حاميان شاه، آمريكا و انگليس  همه را دس
ــود و آنها از اين  ــيه ب بودند و حزب توده نزديك به روس
ــحال نبودند. نهايتا بعد از كودتا يك عده از  موضوع خوش
ــتگير  افراد حزب توده به خارج رفتند و يك عده هم دس
يا اعدام شدند و حبس هاى طولانى مدت گرفتند. همين 

محمدعلى عمويى حبس ابد داشت. 
 فشـارى كه به نيروهاى سياسـى بعـد از كودتا  �

وارد مى شـود تا چه اندازه در جريان و تغيير شـكل 
فعاليت هاى سياسى در ايران موثر بوده است؟ 

ــدى بر پيكره  ــود. كودتا، زخم ب ــا خيلى موثر ب قطع
سياسى ايران وارد كرد. 

 فكر مى كنيد چه چيزى موجب شـد تا نيروهاى  �
سياسى مدت ها بعد از كودتا دوباره فعال شدند؟ 

من تا الان دوگرايش را گفتم. يكى آنهايى كه دنبال 
ــى هم نيروهايى كه  ــك روى و بى خيالى» رفتند و يك «ت
به دنبال «فعاليت نرم سياسى» رفتند. گرايش سوم مانده 
ــى بودند كه با  ــش جوان هاى جبهه مل ــت. اين گراي اس
پيرمردها يا نسل اولى هاى جبهه ملى درگير شده بودند. 
ــول نداريم چون افرادى  ــا مى گفتند ما آنها را قب جوان ه
ــى، صالح و ديگران را  مانند زيرك زاده، حصيبى، صديق
ــوى ديگر مصدق از اين جوان ها  ديدند كه بريدند، از س
ــاع كرد. در احمدآباد از تبعيدگاهش پيام داد كه «من  دف
اميدم به شما جوان هاست.» نيروهاى جوان افرادى چون 
بهزاد نبوى و جزنى بودند كه اين نسل را تشكيل مى دادند. 
اينها بعد نشستند فكر كردند كه چه بايد كرد. گفتند 
ــازرگان و نهضت آزادى كه كارى نمى توانند بكنند و با  ب
روش گام به گام بازرگان كارى پيش نمى رود. به همين 
ــال حنيف نژاد و  ــازرگان مرزبندى كردند. امث ــل با ب دلي
سعيد محسن و سران مجاهدين خلق اوليه شروع به نقد 
ــازرگان و نهضت آزادى كردند. گفتند روش آنها جواب  ب
نمى دهد و نهايتا مشى آنها «مشى چريكى» شد. از طرفى 
ــروع به نقد حزب توده  ــان و افرادى چون پويان ش فدايي
كردند و گفتند حزب توده اشتباه كرده و با مصدق در افتاده 
است. مصدق با حزب توده بد بود. بعد از كودتا هم، همه 
اعضاى حزب توده به مسكو و اتحاد شوروى، لايپزيك و 
اروپاى شرقى رفتند. به همين جهت جريان هاى باز مانده از 
مصدق با توده اى ها بد بودند. از سوى ديگر شوروى كم كم 
بعد از كودتا با شاه رفيق شده بود و در ايران ذوب آهن راه  
انداخته  بود، حتى به شاه اسلحه مى داد. اين طور شد كه 
نهايتا نسل بعدى يعنى سومين گرايش به سمت «مشى 
مبارزه مسلحانه» رفت. يعنى در واقع فشارها باعث مى شد 
ــالمت جو يك جريان با مشى مسلحانه  از دل جريان مس
بيرون زدند. مى خواهم بگويم اين الگو يعنى سه گرايش 
مطرح شده، مى تواند يك الگوى هميشگى براى همه جا 
باشد و نه فقط براى بعد از كودتاى 28مرداد. چنانچه اين 

اتفاق در بسيارى از كشورها رخ داده است. 
 آيا ارتباط ضعيف مردم با طبقه روشنفكر موجب  �

افزايش فشارها از سوى حكومت نمى شد؟ 
ــتايى بود و طبقه  ــاه جامعه ما جامعه روس در زمان ش
ــهرى وجود نداشت، اما كار سياسى صرفا در شهر انجام  ش
مى شد. تهران پايتخت بود و مهم و آن  زمان آنچنان بزرگ 
ــما نگاه كنيد مبارزان  زمانى مى گفتند بايد مبارزه  نبود. ش
ــهر و  ــروع كرد، يك عده اى هم مى گفتند از ش را از كوه ش

ــهر مهم است. مى خواهم بگويم ايران  بعدا فهميدند كه ش
جامعه اى روستايى بود و شهر هم دست شاه بود. حتى سال 
ــلوغ شد، شاه،  ــهر كوچك ش 42 كه قم، ورامين و چند ش
ــرد. 42 كجا، 57 كجا، 57 تهران، «تهران»  امام را تبعيد ك

شده بود. 
ــده بود،  ــاه با «اصلاحات ارضى» باعث ش البته خود ش
ــهر بيايند. حاشيه نشينى زياد شده بود و كم  عده اى به ش
و بيش به انقلاب كمك كرد. نه اينكه بگويم حاشيه نشينى 
در انقلاب ايران مطرح بود، اما بى تاثير هم نبود. شما ببينيد 
مهندس بازرگان را از دانشكده فنى اخراج مى كنند، شاه هم 
ــال نيروهايى مانند منصور مى گردد كه خارج بوده  و  به دنب

تحصيل كرده اند. 
  شـاه چه كارى مى توانسـت انجام دهد كه به اين  �

نقطه نرسد؟ 
ــان  ــل از كودتا مردم به جبهه ملى اقبال نش ــب قب خ
ــد در دوره اى وجود فضاى باز  ــر مى رس مى دهند و به نظ
سياسى كشور را از هر خطرى دور مى كند. شاه مى توانست 

به حفظ فضاى ايجادشده در كشور كمك كند. 
 آيا بعد از كودتا فرصتى براى جبران خسارت وجود  �

داشت؟ 
مهندس بازرگان در دادگاهش به شاه گفت: «ما آخرين 
گروهى هستيم كه با شما با زبان خوش حرف مى زنيم.» او 
به شاه گفت: «تو حتى ما را هم تحمل نمى كنى، بعد از ما 
افرادى مى آيند كه تندتر از ما هستند.» چنانچه مى بينيم 
ــاه حتى على امينى را هم تحمل نكرد و بركنارش كرد.  ش
ــه دنبال اصلاحات ارضى بود. دقت  امينى تند نبود، تنها ب

كنيد اصلاحات سياسى نه، اصلاحات ارضى. 
  رفتار شاه با كودتاچى ها هم قابل تامل است، مثلا  �

امتيـاز فوق العاده اى به زاهـدى نمى دهد، انگار زاهدى 
آمـده بـود كارى را انجام بدهد و بعـد تاريخ مصرفش 

تمام شده تلقى شد؟ 
ــود من خودم «تاج بخش»  ــد از كودتا زاهدى گفته ب بع
هستم و شاه از اين حرف بدش آمده بود. گفته بود كه من 

تاج را به شاه برگردانده ام. 
 اما به هر حال به نظر مى رسـد به نوعى شاه، اغلب  �

كودتاچى ها را كنار مى زند؟ 
ــت داد. شاه از شهريور  حذف نكرد. مثلا به نصيرى پس
20 تا 32 يك فرد ديگرى است. به قول سلطنت طلبان به 
ــاه جوان بخت» يا شاه «دموكرات»، اما بعد  او مى گويند «ش
ــاه ديگر هيچ تغييرى را قبول نكرد. به خصوص  از كودتا ش
بعد از شكل گيرى جنبش مسلحانه در ايران شاه ديگر نوكر 

امپرياليسم شد و رابطه اش با «مردم» خوب  نشد. 
 شما اشـاره كرديد مصدق از «تبعيد» پيام مى دهد؛  �

«تبعيد» نخست وزير بركنارشده توسط كودتا چه تاثيرى 
بر فعالان سياسى بيرون داشت؟ 

ــته باشيد كه شاه از جبهه ملى تنها يك نفر  دقت داش
ــت. اما چرا «تبعيد»  را اعدام مى كند و آن دكترفاطمى اس
انتخاب شد، چون دكترمصدق چهره اى بود كه مى توانست 
همه را دور خود جمع كند. زمانى كه مصدق «تبعيد» شد، 
بقيه از هم پاشيدند. يك عده گفتند بايد كند برويم، عده اى 
ــم. از طرفى مصدق هم ادعا كرد  هم گفتند بايد تند بروي
دنبال سرنگونى شاه نبوده، بلكه مشروطه خواه است و شاه 

را قبول دارد. 
  آيا مصدق از درون «حبس» كنش سياسـى كافى  �

داشت؟ 
نمى گذاشتند كنش سياسى داشته باشد.  

 برخى معتقدند دفاعيات مصدق يا دستنوشته هاى  �
او درآن زمان باعث مى شـد به نوعـى روح مبارزه را در 

فعالان سياسى زنده نگه دارد. 
كم وبيش بله اثر داشت. اما روى جوانان اثر داشت و روى 

قديمى ها تاثيرى نداشت. 
  چرا شاه مصدق را به طور كامل حذف نكرد؟  �

چون حذف مصدق در سطح جهان هم بسيار اثر داشت. 
 اما جامعه جهانى هم از مصدق حمايت نكرد؟  �

ــى جهان موثر بود و  بالاخره مصدق در معادلات سياس
اگر شاه او را مى كشت، بعدا شهيد مى شد. شاه نمى خواست 
از مصدق يك «شهيد» بسازد. غربى ها كه تكليفشان نسبت 
ــخص است، روسيه هم كه مى خواست با شاه  به كودتا مش
ــوروى برد و  رابطه نزديكى برقرار كند و توده اى ها را به ش

بدبخت كرد. 
 اگر كودتا اتفاق نمى افتاد، آيا امكان بقاى شاه وجود  �

داشت؟ 
ببينيد بايد بدانيم مصدق از شاه چه مى خواست. مصدق 
از شاه قواى نظامى خواست كه شاه حاضر نبود به او واگذار 

كند. 
 اما بعد از كودتا هرگز فرصتى براى بازگشت شاه به  �

دوران 20 تا 32 پيش نيامد؟ 
ديگر نه مى شد و نه شاه مى خواست، ديگر ممكن نبود. 
ــر  در آمريكا دموكرات ها رفته بودند و جمهوريخواه ها بر س
كار آمده بودند. ميزان ضدشوروى  شدن جمهوريخواه ها بالا 
رفته بود و به همين دليل مانع مى شدند كه فضاى سياسى 
ــود. بعد ديگر كسى نمانده بود كه كار را به  در ايران باز ش
آنها بسپارد چنان كه مى بينيم بعد از كودتا حكومت را اول 
ــدى، بعد علاء، امينى، علم، منصور و آخر هم به هويدا  زاه

داد. 
 تـا چه انـدازه بعـد از كودتا عملكـرد اطرافيان و  �

گزارش هايشان به شاه، او را به سوى سقوط مى برد؟ 
ــا اطلاعات را  ــن آخر ه ــاه به خصوص اي ــان ش اطرافي
«فيلتر»شده به شاه مى دادند، چون مى گفتند شاه ناراحت 
ــاه گزارش مى دادند، اما گزارش هاى ناقصى  مى شود. به ش

به او ارايه مى كردند. 
 كودتاى 28مـرداد در حافظـه تاريخى ايرانى ها  �

چگونه ثبت شده است؟ 
كودتا يك روز تلخ در تاريخ ايران است .

بازخوانى حجاريان از 28مرداد در گفت وگو با «شرق»

3 گرايش در «زمستان» سياسى پس از كودتا
على ذهابى

28مرداد در ايران، روز كودتا نام گرفت. كودتايى كه 61 سال پيش عليه دولت ملى دكتر محمد مصدق شكل گرفت 
و جامعه ايرانى را آبستن تحولاتى تازه كرد. تحولاتى كه شايد مهم ترين پيامد آن را بتوان انقلاب اسلامى سال 
57 ناميد. تحولاتى كه به روشنى نشان مى دهد ايران «پس» و «پيش» از كودتا با هم تفاوت هاى فاحشى دارند. در 
گفت وگوى پيش رو با «سعيد حجاريان» به بررسى فضاى پس از كودتا پرداخته ايم. فضايى كه اين فعال اصلاح طلب 
مى گويد پس از آن سه جريان شكل گرفت. گرايش اول آنهايى كه كلا «سياست زده» شده بودند و شعر «زمستان» 
را براى وصف حالشـان مى خواند. گرايش دوم كه فعاليت «نرم سياسى» را انتخاب مى كنند و از مهندس بازرگان 
و نهضت آزادى به عنوان نمونه بارز اين گروه نام مى برد. نهايتا گرايش سوم كه به دنبال «مشى مبارزه مسلحانه» 

مى روند و توضيح مى دهد كه نيروهاى اين جريان جوان هايى هستند كه از دل جبهه ملى بيرون آمده اند.
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